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بازتاب درگذشت «سيمين» در فضاى مجازى
اداى احترام 

همايون شجريان و «آلن اير»

ــيمين بهبهانى صبح روز  � ــت س شـرق: خبر درگذش
ــبكه هاى اجتماعى بازتاب وسيعى داشت  سه شنبه در ش
ــان نسبت  و خيلى از هنرمندان در صفحه هاى شخصى ش
ــان دادند و در جملاتى به سيمين بانوى  به آن واكنش نش
ــجريان كه صدايش  ــزل اداى احترام كردند. همايون ش غ
ــالن وزارت كشور هر شب يادآور سيمين  اين روزها در س
بهبهانى است در صفحه شخصى اش در توييتر درگذشت 
سيمين بهبهانى را با سطرى از همين شعر تسليت گفت: 
ــالا با صداى همايون  ــرا رفتى چرا من بى قرارم» كه ح «چ
ماندگارتر از پيش هم شده است. شجريان پسر از بهبهانى 
ــخنگوى  ــران ياد كرد. آلن اير، س ــوان بانوى غزل اي با عن
ــى زبان وزارت امورخارجه آمريكا نيز در ساعات اوليه  فارس
ــت سيمين بهبهانى را تسليت گفت. آلن اير  صبح درگذش
ــخصى اش در فيس بوك نوشت: «بانوى غزل،  در صفحه ش
سيمين بهبهانى درگذشت. اين شيرزن از مفاخر سرزمين 
ايران و ادبيات جهانى بود. روحش شاد و يادش گرامى باد!» 
ــازمت وطن را ضميمه نوشته اش  آلن اير غزل دوباره مى س
ــاز نيز اين خبر  ــوك كرد.  كيهان كلهر، آهنگس در فيس ب
ــت. يغما  ــس كرد و ياد و خاطره او را گرامى داش را منعك
گلرويى، ترانه سراى معاصر در صفحه شخصى اش تصويرى 
از صفحه اول كتاب مجموعه اشعار سيمين بهبهانى را به 
اشتراك گذاشت كه در آن شاعر كتاب را براى ترانه سراى 
جوان امضا كرده است. امضايى كه تاريخ تيرماه85 را بر خود 
دارد. گلرويى نوشته است: «شاعران نمى ميرند چراكه ذات 
ــعر، پيروزى زندگى ست بر مرگى كه ما را محيط كرده  ش
است. بدرود! غزلبانو...»در بين كاربران فيس بوك و توييتر 
ــت و بسيارى از كاربران با  نيز اين خبر بازتاب فراوانى داش
اشتراك گذاشتن عكس ها و يا قسمت هايى از اشعار سيمين 
بهبهانى ناراحتى و قدردانى خود نسبت به يكى از بزرگان 
ــان دادند. گشتى در دنياى مجازى  ادب ايران زمين را نش
مى تواند آينه اى باشد از فضاى جامعه اى كه شاعرش را هنوز 

فراموش نكرده است. 
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ــعر و غزل امروز را به همه  ــت بانوى ش درگذش
ــى  ــگ و هنر ايران و زبان فارس ــت داران فرهن دوس
ــليت مى گويم. بيش از چهل سال است كه من  تس
خواننده شعر ايشان هستم و سابقه ارادت و شاگردى 
ــعرهايى هم  ــتم و حتى ش ــان داش هم خدمت ايش
برايشان گفته ام. كمتر از يك ماه پيش، تماس گرفتم 
و خيلى به زحمت جواب مى دادند. منزلشان را عوض 
كرده بودند. گفتم خدمت مى رسم به زودى. دريغ كه 
ــديم. خدمت فرزندان  با اين واقعه دردناك روبه رو ش

ــليت عرض مى كنم.  خدمت  ــان هم تس عزيز ايش
خوانندگان روزنامه «شرق» مطلع غزلى را كه در دفتر 
ــده، مى آورم: «اوستاد غزل خانم  شعرم هم چاپ ش
ــعرهاش ارغوانى» يا اين  بهبهانى / روح دارد همه ش
بيت اول از غزلى ديگر «زرين ترين غزل گفت سيمين 
بهبهانى / استاد نكته گويى استاد نسخه دانى.» در آغاز 
نقدى كه بر كتاب مهم زندگينامه خودنوشت ايشان 
نوشته ام، اين شعر را در ضميمه آن آورده ام: «اى شعر 
تو جرعه جرعه صهباى غزل / مانند تو كس نداشت 
ــان گفتند /  پرواى غزل / در حق تو نيك حق شناس
ــزل»، اميدوارم اين  ــعدى زمان به نثر و نيماى غ س
زندگينامه خودنوشت ايشان به نام «با مادرم همراه» 
ــيار كتاب مهمى مى دانم به چاپ هاى  كه آن را بس

بعدى برسد.  

نيماى غزل

با «فريدون مشيرى» عزيز بانويى جوان و جذاب در 
ــم حيم» در خيابان رشت تهران  حياط منزل «ابوالقاس
(پايين خيابان طالقانى فعلى) زير درختى نشسته بود و 
به اشعار ما كه نسل جوان تر از آنها بوديم گوش مى دادند 
و هردو به ما توصيه هايى مى كردند. اواسط دهه 1330 
بود. اين اولين تصوير من از اوست. از «سيمين بهبهانى». 
ــاى ادبى و  ــاخص ترين چهره ه ــى كه بعدها از ش بانوي
اجتماعى كشورمان شد.  سال ها از ايران و فضاى ادبى 
آن دور ماندم و بيشتر اشعار فروغ يا سهراب يا اخوان ثالث 

بود كه به دستم مى رسيد و بر ذهنم تاثير مى گذاشت. 
ــيه رفت و جايش را به  ــعر و شاعرى به حاش كم كم ش
فيلمسازى داد. اما آخرين تصاويرم از او، ديدارهايى در 
چند جلسه ادبى و شعرخوانى طى چند سال اخير است. 
ــه آراسته مى آمد. بايد خيلى به او نزديك  چون هميش
ــدم تا مرا ببيند. با احترام مى گفتم: «سلام خانم  مى ش
ــتى مرا  ــيد؟» نمى دانم به درس بهبهانى، مرا مى شناس
مى ديد يا فقط صدايم را مى شنيد اما هميشه مى گفت: 
«بله بله البته.» در سالخوردگى، اشعارش از نظر محتوا، از 
بسيارى شعراى جوان، متهورانه تر و با طراوت تر بود و از 
نظر ساختارضرباهنگ هايى را در شعر متكى به سنتش 
ــلا نو بود.  ــيار نادر و گاه كام ــه كار مى گرفت كه بس ب
ــبختانه در سال هاى آخر عمر، آن سان كه سزاوار  خوش

بود، مورد قدرشناسى و احترام قرار گرفت.

آنچه از «سيمين» به ياد دارم

ــى،  خال ــتان  بيمارس ــاى  راهروه
را  ــى اش  ممنوع الملاقات ــته هاى  ديوارنوش
ــاورز در  ــلوغى ميانه بلوار كش ــد. ش كنده ان
ــاعات ملاقات بيمارستان پارس فروكش  س
كرده و ديگر شاعرها در پياده روهاى منتهى 
ــتان سيگار نمى كشند. امروز 28  به بيمارس
مرداد است و تفريق جمع شاعران از همين 

حياط خلوت بيمارستان آغاز شده است. 
ــانى كه از 15 مرداد اخبار بيمارى،  كس
ــوى غزل؛  ــن بان ــدن و به كمارفت بسترى ش
ــيمين بهبهانى را دنبال مى كردند، يكى،  س
ــر  ــا روحيه اى بهتر س ــته را ب دو روز گذش
ــى يو» بيرون  ــارى كه از «آى س كردند، اخب
مى آمد مى گفت؛ شمع وجود سيمين زبانه 
كشيده، چشم هاى سرمه سايش نيمه جانى 
گرفته و احيانا دست كسى را كه بر بالينش 
حاضر است فشارى اميدبخش داده، اما شعرِ 
زندگى، هميشه غافلگيرت مى كند، درست 

همانجايى كه مى خواند «و در شهادت يك شمع راز منورى 
ــيده ترين شعله خوب  ــت كه آن را آن آخرين و آن كش اس

مى داند.» 
و در شهادت يك شمع راز منورى است

ــيمين بهبهانى» آنقدر صبر  ــعر معاصر ما «س بانوى ش
داشت تا به ساعت ابتدايى بيست وهشتمين روز مردادماه 
برسد و 61 سال پس از كودتايى كه عليه دولت ملى دكتر 
ــتان  ــى در بيمارس ــت قلبى و تنفس مصدق رخ داد با ايس
ــعر را تنها بگذارد.  «پارس» رخت عافيت را به تن كرده و ش
ــاعر با مرگ يك رويا  ــت كه مرگ يك ش تقارن عجيبى اس
ــت، رويايى كه خود سيمين درباره اش  ــده اس همزمان ش
مى گويد «روز بيست وهفتم مرداد به همراه خواهرم و برادرم 
در سينما بوديم (سينما هما) كه يك باره عده اى به داخل 
ــينما ريختند و فرياد زدند «مرگ بر مصدق» و... خلاصه  س
هجوم آوردند. دقيقا همان اشرار و الواط بودند. براى اينكه 
طورى وارد سالن شدند و حرف هايى زدند كه تهوع آور بود، 
نكبت آور بود. يعنى آدم هاى حسابى نبودند. اگر شجاعت و 
ــهامت مصدق نبود، شايد كه سال ها ملى شدن نفت به  ش
ــال ها ثروت ما را ديگران مى خوردند.»  تاخير مى افتاد و س
سيمين بهبهانى، يگانه روزگار ما بود، شاعرى كه با 87سال 
ــور و ترانه بود.  ــن تا همين روزهاى آخر پر از رنگ و ش س
ــاعرى كه از جوانى تا كهنسالى عاشقانه سرايى قهار و از  ش
ميانسالى به بعد اجتماعى سرايى بى رقيب بود. گويى هرچه 
ــق در وجودش پرتلالوتر شد؛  از عمر او گذشت گوهر عش
ــالگى و  ــوق آمده بود كه «80س ــر ش چه آنكه خود به س
ــق؛ تصديق كن كه عجيب است» و نتيجه گرفته بود  عش
كه «80ساله حوا؛ با 20ساله رقيب است.» اما چنانكه گفته 
آمد وجه غالب درونى شعر سيمين به عشق انسانى محدود 
نماند و قدم در راه بى برگشت و سرافرازانه سرودن از وطن و 
براى وطن گذاشت. حتما پاره اى از شعر درخشان او كه در 
زيرين ترين لايه هاى جامعه نيز نفوذ كرده و شعار مردمان 
ــده است را به ياد داريد «دوباره مى سازمت وطن/ اگرچه  ش

با خشت جان خويش/ ستون به سقف تو مى زنم/ اگرچه با 
ــتخوان خويش.» شعرى درخشان و به غايت انسانى كه  اس
وطن را در نهاد هر انسانى بالاترين ارزش مى داند كه برايش 
جان ها اگر بى جان و استخوان اگر خرد شود، سزاست و جز 

اين چه عشقى بالاتر به وطن. 
زاده تهران و احياگر غزل

روايت زندگى رمان گونه سيمين بهبهانى به قلم خود 
ــت كه علاقه مندان به شعر او را بيشتر با  او، از منابعى اس
ــد و گسترش تفكر اين بانوى آزاده آشنا مى كند.  روند رش
سيمين بانو در «با مادرم همراه» خودنوشتى از سرگذشت 
خانواده اش به دست مى دهد كه به فرازهايى مهم از زندگى 
شخصى اش مى پردازد. او كه 28 تير 1306 در تهران زاده 
ــد، از همان كودكى به واسطه پدر و مادر فرهيخته اش  ش
ــتين آثارش را در سال 1320  با ادبيات خو گرفت و نخس
و در 14سالگى سرود و شعرهاى نخستين اش در روزنامه 
ــعراى بهار منتشر شد. زندگى  نوبهار با مديريت ملك الش
ــى او را هم كه همراهش بود  ــيب مادر، زندگ پرفراز و نش
ــاخته بود كه موج به موجش  ــانى بدل س به درياى خروش
ــور بود.  ــيرين و ماندگار و گاه زخمى ناس تجربه اى گاه ش
ــوت معلمى و تحصيل در رشته حقوق  حضورش در كس
ــه 30 او را بيش از پيش با دغدغه هاى مردم  در اواخر ده
ــنا ساخت. او كه در جمع هاى ادبى دهه هاى 30 و 40  آش
ــت، به واسطه دوستى با بزرگان شعر و  حضورى فعال داش

تصنيف سرايى براى خوانندگان مشهور آن زمان به چهره اى 
ــد.  ــده در جامعه هنرى قبل از انقلاب بدل ش شناخته ش
ــندگان ايران در آستانه انقلاب،  عضويت او در كانون نويس
ــيمين است،  از ديگر فرازهاى زندگى ادبى و اجتماعى س
جايى كه بزرگان شعر، ادبيات و هنر ايران برگ هاى زرينى 
را در تاريخ فعاليت هاى ادبى و هنرى رقم زدند. او كه پس 
از مرگ فروغ، شاخص ترين چهره شعر معاصر زنان ما بود، 
ــاى ادبى و هنرى خود، در مجامع زنان،  در كنار فعاليت ه
ــت و به نوعى از شهرت اجتماعى خود  حضورى فعال داش
ــز بهره مى برد. همين  ــت و احقاق حقوق زنان ني در تثبي
ــور پررنگ در مجامع عمومى به نفع حقوق زنان براى  حض
ــه جايزه مهم سازمان جهانى حقوق بشر (مدال كارل  او س
فون اوسى يتسكى)، سازمان ديده بان حقوق بشر (جايزه 
ــيل هامت) و جايزه سيمون دوبوار را  ليليان هيلمن/ داش

به همراه داشت. 
سيمين بهبهانى كه طرز شعرى خود را وقف غزل سرايى 
كرده بود، به واسطه به كاربردن وزن هاى مختلفى كه كمتر 
كسى در آن قلمى فرسوده، شهرتى يگانه داشت، چه آنكه 
ــى با شعرهاى  ــيارى از وزن هاى غريب و مهجور فارس بس
درخشان سيمين تلالويى مجدد يافت. در كار غزل سرايى 
سيمين همين بس كه او؛ بسيار مدرن تر و هوشنگ ابتهاج؛ 
ــرايش غزل در سطحى  ــيك تر، باعث به روزماندن س كلاس
ــدند و ديگرانى كه پس از اين  ــان در قرن حاضر ش درخش

دو، غزل سرايى را روش شعرى خود انتخاب 
ــر اين دو  ــد منكر تاثي ــد، نمى توانن كردن
بزرگ شعر و خصوصا سيمين بهبهانى بر 
زنده نگاه داشتن اين غالب كهن شوند و اگر 
امروز بخشى محدود از جامعه غزل سراى ما 
هنوز با سنت آزادانديشى شعرى ما خوانده 
ــعرهاى سفارشى  ــود و به سطح ش مى ش
ــده مرهون حضور  ــى فروكاسته نش و دولت
پرقدرت، روشنگر و مادرانه سيمين بهبهانى 
ــت. زنى بزرگوار كه بى چشمداشت زير  اس
بال و پر بسيارى از شاعران جوان را گرفت و 
با حاشيه نويسى بر شعر آنان موجب ترقى، 

شهرت و تحول شعر ايشان شد. 
عاشـق  كـه  زنـى  دلزدگى هـاى 

رنگ هاست
ويترين هاى رنگارنگ پارچه فروشى هاى 
ــا دارند از  ــت، خاطره ه ــان زرتش خياب
ــان. خانه  ــاعر در مقابلش ــتادن ش ايس
ــلما  ــت بود و مس ــال ها در خيابان زرتش ــيمين س س
ــيفته رنگ بود و نشاط و سرزندگى  ويترين ها، او كه ش
ــيد خوب به  ــدى را كه در وجودش زبانه مى كش بى ح
خاطر دارند. همانطور كه طنازى ها و مجلس گردانى ها 
و رنگين كمان خاطراتش در خاطر نزديكانش روشن و 
تصويرى ابدى است. با اينهمه سيمين شعر معاصر، در 
ــال گذشته اوضاع بر وفق مرادش نبود. كهولت  چند س
ــن و بيمارى هايى كه به جان شيفته اش نشسته بود  س
ــه و قامت نحيفش  ــمانش را گرفت ــوى چش اگرچه س
ــال ها خصوصا در  ــر كرده بود اما آنچه اين س را رنجورت
ــتر او را آزار مى داد، توقف  ــاى نهم و دهم بيش دولت ه
انتشار و تجديد چاپ آثارش و جلوگيرى از شركتش در 
مجامع ملى و بين المللى بود هرچند، در دولت يازدهم 
ــت گذرنامه اش را بگيرد و در هفتم شهريور سال  توانس
ــوش پانونيوش» كه از  ــراى دريافت جايزه «يان 1392 ب
سوى «انجمن قلم» مجارستان، در شهر «پچ» اين كشور 

به او اهدا شد، سفرى كوتاه داشته باشد. 
محبوب مردم چون مصدق

به هر رو؛ سيمين بهبهانى هم، چون ديگر انسان هايى كه 
قرن از پى قرن بايد بيايد تا چون اويى تجسد پيدا كند. لابد 
چشمانش سويى مجدد گرفته و دوستدارانش را مى بيند كه 
ــعرهاى او را مى خوانند و سوگوارانش،  دل ها همه سرخ، ش
سياه پوش غربت اويند. اويى كه روايتگر بخشى از تاريخ ما با 
همه كام ها و ناكامى هايش بود. اويى كه ميهن پرستى يگانه 
بود چون مصدق. و اويى كه 28 مرداد 1393؛ «روز كودتا» را 

براى رفتن انتخاب كرده بود. 
ــيمين بهبهانى در مورد مراسم  ــته س همچنين خواس
تشييع پيكرش اين بوده است كه مراسم از در منزلش انجام 
شود و پيكر او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاك 
ــپارى او روز جمعه، 31 مرداد  سپرده نشود. مراسم خاكس
برگزار مى شود و بنا به درخواست خودش در امامزاده طاهر 

كرج به خاك سپرده مى شود.

سيمين بهبهانى در 87سالگى درگذشت

غزل، در سوگ «سيمين»
پوريا سورى

 بهاءالدين خرمشاهى
 شاعر و پژوهشگر

 خسرو سينايى
 كارگردان سينما

محمود دولت آبادى در پى درگذشت سيمين بهبهانى در پيام تسليتى نوشت: «درگذشت شاعر غزل سراى 
ــتدارانش و به خصوص بانوان ايران تسليت مى گويم. او در همه حال  ــتان، دوس ــور را به خانواده، همه دوس كش
شاعرى بود كه به اين كشور مى انديشيد و به آرزوهاى خودش. اميدوارم كه زندگى پربار او به عنوان امانتى نزد 

دوستدارانش زنده باقى بماند و مى ماند.» 

پيام دولت آبادى براى درگذشت سيمين بهبهانى

مسافر بعدى جام جم كيست؟ 
احتمال رياست «سرافراز» 

بر صداوسيما

شرق: گمانه زنى ها درباره مسافر بعدى ساختمان  �
ــه دارد. اين روزها در حالى  ــه اى جام جم ادام شيش
ــيما  زمزمه خداحافظى عزت االله ضرغامى با صداوس
ــد كه از گزينه هايى چون غلامعلى  به گوش مى رس
ــى، على دارابى،  حدادعادل، عبدالرضا رحمانى فضل
ــر قاليباف،  ــين صفارهرندى، محمدباق محمدحس
محمدرضا مخبردزفولى و محمد سرافراز، به عنوان 
ــينان احتمالى ضرغامى ياد مى شود. هرچند  جانش
هيچ مقام رسمى اى رياست هيچ كدام از گزينه هاى 
ــمى  ــوق را تاييد نكرده؛ با اين حال اخبار غيررس ف
حكايت از آن دارد كه شانس «محمد سرافراز» براى 
ــه اى جام جم از ديگران  ــاختمان شيش اقامت در س
ــت. نام معاون برون مرزى صداوسيما و  ــتر اس بيش
ــبكه پرس تى وى در حالى به عنوان گزينه  رييس ش
جدى رياست سازمان صداوسيما مطرح مى شود كه 
ــرفراز مانند ضرغامى از درون خانواده صداوسيما  س
ــود. وى  ــوب مى ش ــازمان محس و جزو بدنه اين س
ــى و عربى تسلط دارد نقشى  كه به دو زبان انگليس
اثرگذار و تعيين كننده در رسانه اى كردن مواضع نظام 
ــلامى ايران در عرصه بين الملل داشته  جمهورى اس
ــبكه  ــت. او علاوه بر پرس تى وى، در مديريت ش اس
ــپان تى وى هم نقش داشته و تلاش مى كند تا  هيس
اين شبكه را نيز قدرتمند كند. وى هم اكنون با حكم  
ــورايعالى فضاى مجازى  مقام معظم رهبرى عضو ش
است. محمدحسين صفار هرندى نيز به عنوان ديگر 
ــده است. اما  ــت صداوسيما نام برده ش گزينه رياس
عبدالرضا رحمانى فضلى ديگر گزينه، در كنار وزارت 
ــور نماينده رييس جمهور در شوراى نظارت بر  كش
صداوسيما هم هست. همچنين پاى ثابت انتخابات 
ادوار مختلف رياست جمهورى ايران در ماه هاى اخير 
به يكى از گزينه هاى احتمالى صداوسيما تبديل شده 
ــت. على دارابى نيز از جمله گزينه هاى احتمالى  اس
ــوابق سياسى به چشم  ــت كه در كارنامه اش س اس
ــرى. او نزديكى  ــوابق فرهنگى و هن مى خورد تا س
فكرى زيادى با جمعيت ايثارگران دارد و در سال هاى 
گذشته از او به عنوان يكى از منتقدان احمدى نژاد نام 

برده مى شد. 

ساختمان شيشه اى

بهناز شيربانى: روز گذشته 28مرداد، حسين مسافرآستانه 
دبير دومين جشنواره بين المللى فيلم ويديويى ياس، ميزبان 
خبرنگاران بود تا آخرين خبرها را درباره چگونگى برگزارى 
اين جشنواره توضيح دهد. آستانه درابتداى صحبت هايش 
ترجيح داد تا درباره اهميت برگزارى اين جشنواره صحبت 
كند: «در گذشته شاهد آثار كم كيفيتى در اين عرصه بوديم 
كه بسيارى از وجود اين آثار گله مى كردند و دليل برگزارى 
ــنواره اى اين است كه آثارى در شبكه نمايش  چنين جش
خانگى كه از نظر كيفى، متوسط به بالا هستند بررسى شود 
و اين رقابت براى كسانى كه در اين عرصه فعاليت مى كنند 
انگيزه ايجاد كند.»او درباره عنوان بين المللى بودن جشنواره 
ــه اين دليل  ــنواره ب ــت: «عنوان بين المللى بودن جش گف
ــيارى از آثار ايرانى در خارج از مرزهاى ايران  است كه بس
ــود و بسيارى از آثار خارجى توسط كشور ما  عرضه مى ش
خريدارى مى شود. ظرفيت برگزارى اين جشنواره به صورت 
بين المللى وجود دارد و نيازمنديم تا با كمپانى هاى خارجى 
بيشتر در تعامل باشيم.»مسافرآستانه درباره فعاليت دفتر 
موسسه رسانه هاى تصويرى در اسپانيا گفت: «اين دفتر با 
مشكلات زيادى مثل تحريم روبه رو بود و در جهت اينكه 
ــورها ارتباط اقتصادى داشته  ــتيم با ديگر كش نمى توانس
ــد تا خريدوفروش محصولات با ديگر  باشيم، تاسيس ش
ــود. اما در حال حاضر اين دفتر  ــورها در آنجا انجام ش كش
در اسپانيا خيلى فعال نيست و در حال بررسى هستيم كه 

يا آن را تقويت كنيم يا تعطيل شود.»او همچنين به زمان 
ــنواره اشاره كرد: «مراسم افتتاحيه  برگزارى افتتاحيه جش
دومين جشنواره بين المللى فيلم ويديويى ياس اول شهريور 
ــهر نور و اختتاميه آن ششم شهريور در آمل برگزار  در ش
مى شود و در آيين افتتاحيه، بزرگداشت سه هنرمند، سعيد 
ــد و فاطمه گودرزى برگزارى  پورصميمى، چنگيز جليلون
خواهد شد.» كانديداهاى بخش پويانمايى، پوستر، عكس 
و آنونس فيلم و بخش طرح وايده فيلمنامه جشنواره ياس 
هم به اين شرح اعلام شد:  نامزد هاى بهترين كارگردانى: 
ــانه  ــرى- على ذكوى)، افس ــداد (بهزاد مظاه ــت ش بهش
ماردوش (حسين مرادى زاده)، آقاى مهربان (سيد عليرضا 
گلپايگانى- بهنام دلداده)، عاشوراييان (ناهيد صمدى امين)، 
گوهران (مجيد شاكرى). نامزدهاى بهترين انيماتور: بهشت 
شداد، افسانه ماردوش، آقاى مهربان، عاشوراييان، گوهران.

نامزدهاى بهترين دستاورد فنى- هنرى: افسانه ماردوش، 
بهشت شداد. همچنين نامزدهاى بخش مواد تبليغى 
و اطلاع رسانى اين  جشنواره به اين شرح اعلام شد: 
ــراى مجموعه عكس هاى  ــس: اميد صالحى، ب بخش عك
ــراى مجموعه  ــا طيب طاهر، ب ــن نفر»، مهس فيلم«آخري
عكس هاى فيلم «گهواره»، مهدى دلخواسته، براى مجموعه 
عكس هاى فيلم «عصر بارانى»، مهدى آشنا، براى مجموعه 
عكس هاى فيلم «سبز به رنگ زمرد»، بهنوش موسوى، براى 

مجموعه عكس هاى فيلم «تا نفس.»

در نشست مطبوعاتى جشنواره فيلم ياس اعلام شد
تقدير از پورصميمى، جليلوند و گودرزى

ــال  ــد. يك س ــاد محمد زهرايى بار ديگر زنده ش شـرق: ي
ــيارى از  ــر كارنامه كه به گفته بس ــت مدير نش از درگذش
دوستانش كتاب را تا جايگاه يك اثر هنرى ارتقا داد، گذشته 
ــفيعى كدكنى،  ــالگرد نبود او ش ــت و حالا در اولين س اس
ــدرى و... آمدند تا خاطره او  ــنگ ابتهاج، نجف دريابن هوش
همچنان زنده بماند. اولين سالگرد مراسم درگذشت محمد 
زهرايى، مدير نشر كارنامه عصر دوشنبه، 27مرداد با حضور 
ــفيعى كدكنى، هوشنگ  ــر، محمدرضا ش خانواده  اين ناش
ابتهاج، نجف دريابندرى، پيروز سيار، سيدمهدى ابطحى، 
كامبيز درم بخش، ميرعلى نقى، سيدهادى خامنه اى و... در 
ــراى نياوران برگزار شد. هرچند نجف دريابندرى  فرهنگس
ــركت كرده بود اما وقتى قرار شد براى  ــم ش در اين مراس
اداى سخنرانى روى سن بيايد، نتوانست و به دنبال آن فيلم 
ــد. در  كوتاهى از صحبت هاى محمدعلى موحد پخش ش
ادامه مهدى فيروزان، مديرعامل شهر كتاب در مورد زهرايى 
گفت: «جهان زهرايى محدود به نشر كارنامه نمى شد. اين 
ــوع فعاليت هايش مى توان ديد. اين تنوع در حوزه  را در تن
ــد كه هرگز جا نماند. اداره كردن  كارى زهرايى باعث مى ش
ــر موفق در اين سال ها كارى دشوار است. از حيث  يك نش
امكانات بازار، رقبا و پرشدن اوقات فراغت با چيزهايى غير 
ــكل تر مى كند. اما او هرگز  ــاب، همه وهمه كار را مش از كت
ــكلات نمى ايستاد و راه حلشان را پيدا  بازنماند. در برابر مش
مى كرد.»حسن كياييان، مدير نشر چشمه و رييس سابق 

ــان در مورد تاثير زهرايى بر  ــران و كتابفروش اتحاديه ناش
افزايش سطح توقع اهالى ادبيات گفت: «زهرايى صفت هاى 
ــت. اول ارتقاى سطح كتابفروشى و دوم ارتقاى  زيادى داش
فيزيك كتاب تا جايگاه يك اثر هنرى. زهرايى با وسواسى 
ــطح توقع اهل قلم تاثير مثبتى  ــت، در افزايش س كه داش
داشت و اين مى تواند يادگار بزرگى از سوى او باشد.»منوچهر 
انور، نويسنده و كارگردان سينما در مورد همكارى خود با 
زهرايى عنوان كرد: «آخرين كتابى كه براى نشر به زهرايى 
سپردم، ترجمه قصه هاى پينوكيو بود كه براى نخستين بار 
ــى برگردانده شده است. زهرايى  از زبان ايتاليايى به فارس
پيش از آنكه دستور چاپ آن را صادر كند، از ميان ما رفت.» 
شاهرخ تندروصالح، نويسنده و منتقد تاثير زهرايى را نشر 
ــت دادن زهرايى جامعه نشر  ــت: «با ازدس مدرن ايران دانس
ايران به عنوان يكى از خانواده هاى دلسوز و نگران دچار درد 
ــد. صحبت ها و هميارى هاى زهرايى با دوستان،  و اندوه ش
ــه را تحت تاثير قرار  ــر و مهربان بودنش هم ــكوت و صب س
ــران خوب  مى داد. ما زخم هاى زيادى داريم. اميدوارم ناش
مثل زهرايى مرهم اين زخم ها باشند.» ساعد مشكى، طراح 
گرافيك و مدير نشر مشكى، آخرين سخنران مراسم بود كه 
از حساسيت هاى زهرايى صحبت كرد: «وقتى راجع به نشر 
ــد. امروز  حرف مى زديم مثل يك كودك هيجان زده مى ش
ــوم ديگر آن لطف و صفاى  وقتى از خيابان وصال رد مى ش

سابق را ندارد چراكه ديگر زهرايى در بين ما نيست.»

با حضور شفيعى كدكنى، ابتهاج و دريابندرى
ياد محمد زهرايى زنده شد
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 داريوش شايگان
 نويسنده

ــعارش را بسيار دوست  � «سيمين بهبهانى» و اش
ــه گمان  ــب متاثرم. ب ــدان او عجي ــتم و از فق داش
ــراى هنر و ادب  ــت او، فاجعه بزرگى ب ــن درگذش م

ايران زمين به شمار مى آيد. يادش گرامى.

آزاده زن

 كيخسرو پورناظرى
 آهنگساز و نوازنده

ــيمين بهبهانى» از مفاخر ادبى ايران زمين  � خانم  «س
ــعار  ــرودند. اش ــد كه غزل هايى جاودانه و ماندگار س بودن
ــن وزن به اوزان غزل  ــان چندي متنوعى دارند و با اشعارش
ــى اضافه كردند. همچنين از ديگر ويژگى هاى اشعار  فارس
ايشان، زبانى پخته و دلنشين است؛ زبانى كه به سبك قدما 
محكم و در عين حال از زيبايى امروزى هم برخوردار است. 
ــان يكى از مفاخر ادبى ما بودند كه سروده هايشان در  ايش
تاريخ ادب پارسى جاودانه خواهد ماند. سروده هاى او، شعر 
ــت و خودش هم آزاده زنى بود ارزشمند.  ــى اس ناب پارس
ــران زمين را از  ــى از گنجينه هاى ادب اي ــفم كه يك متاس
دست داديم. برايشان آرزوى مغفرت و شادى روح دارم و از 

درگذشتشان متاسفم. 

يادش بخير

 گلى ترقى
 نويسنده

ــادگى و اصالت سيمين خانم بهبهانى  � شيفته س
بودم و آن گل كوچكى كه به گوشه موهايش مى زد. 

دلم برايشان تنگ مى شود. يادشان بخير. 

مادر مهربان غزل

 احمد پورى
 مترجم

ــل شيفته و متعهد  � مرگ، يكى ديگر از يادگارهاى نس
ــاعرانى  ــيمين بهبهانى» از ش به ادبيات را از ما گرفت. «س
ــد. او از ابتداى  ــليم جو پيرامون خود نش بود كه هرگز تس
ــاعرى اش، غزل را براى بيان عواطف و اسرار درونش  كار ش
ــعرى كم كم در  ــاب كرد. آگاه بود از اينكه اين فرم ش انتخ
قفسه هاى خاطره جا مى گيرد و مخاطب آن دارد روزبه روز 
ــود، در اوزان  ــيمين» با نوآورى خ ــود. اما «س اندك مى ش
شناخته شده عروضى جانى تازه در غزل دميد و حالى ديگر 
به آن داد. «سيمين بهبهانى» شاهد و ناظر اوج وفرود بسيارى 
از دوره هاى شعر و ادب بود و خود، سهم قابلى بر گنجينه 
ادب ايران افزود. زندگى اجتماعى و جهت گيرى هاى انسانى 
ــى اش، او را به عنوان  ــتاوردهاى ادب ــراه دس و متعهد، هم
چهره اى متمايز و بزرگ در ادبيات ما ماندگار كرد. ادبيات 

ايران، مادرى مهربان را از دست داد.

شاعر عدالت خواه

 عليرضا قربانى
 خواننده

درگذشت بانو «سيمين بهبهانى» را به پيشكسوتان اهل   �
ادب وشعر فارسى تسليت مى گويم. سيمين بهبهانى بعد از 
«پروين اعتصامى» يكى از بانوان ماندگار عرصه ادب وفرهنگ 
ــاعرى كه ترانه و تصنيف سروده،  ــرزمين است؛ ش اين س
ــمندان اين مرزوبوم  ــه دست به قلم بوده و از انديش هميش
به حساب مى آيد. آنچه بانو بهبهانى را از ديگر شاعران معاصر 
متمايز مى كرد، اين بود كه حوادث اجتماعى تاثير مستقيم 
در شعرش داشت و سرنوشت مملكت و مردم برايش مهم 
بود. اين همان نكته اى است كه در معدود شاعرانى از جمله 
استاد شفيعى كدكنى ديده مى شود. بانو بهبهانى شاعرى 
ــگ و عدالتخواهى بود كه  ــح در عرصه فرهن قوى و صري
بدون واسطه و مستقيم درباره مسايل سياسى، اجتماعى 
ــى اظهارنظر مى كرد و در بين زنان ادب وفرهنگ  و فرهنگ
ــران، بانويى آزادانديش و آزاده بود كه تا لحظه آخر، پاى  اي

اعتقادش ايستاد. 

«سيمينِ»  بى جايگزين

 اميرحسن چهل تن
 نويسنده

سيمين عاشق، سيمين مادر، سيمين شاعر، سيمين  �
رفاقت و دوستى را از دست داديم، سيمين بى جايگزين را. 
آرزو مى كنم همه ما دوستان و دوستدارانش بتوانيم دورى 
او را تحمل كنيم. دلخوشى ما البته به ميراث بزرگى  است 
ــى زبانان و دوستداران اين فرهنگ و اين  كه او براى فارس

سرزمين به جا گذاشته. 


